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 شاید برای شما هم 
اتـــــــــفاق بیــــــــفتد

درباره پرونده های قصور پزشکی که مسیر پرپیچ وخم آن ها  خیلی ها را سردرگم می کند و از ادامه راه بازمی دارد
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پیچ وخم های پیگیری

بــراســاس آمـــاری که پزشکی قانونی کــشــور منتشر 
کـــرده، در ســـال1401 تـــعـــداد 12هـــزارو445پـــرونـــده 
قصور پزشکی ثبت شــده اســت کــه از ایــن تعداد، 
ــفــر تبرئه   5هــزارو712نــفــر محکوم و 6هــزارو733ن

 شده اند.  �
، براساس برخی آمار اعلامی، معمولا  از طرف دیگر
بیشترین شکایت ها مربوط به عمل های زیبایی 
است، با این حال برای داشتن چشم اندازی روشن تر 
از نــحــوه عملکرد دســتــگــاه هــای رسیدگی کننده، 
باید شکایات مربوط به عمل های زیبایی را کنار 
گــذاشــت؛ زیــرا ایــن عمل ها نسبت به سایر قصور 
پزشکی، پیچیدگی کمتری دارند و آثار آن ها واضح تر 
و مشهودتر اســت. باید مــیــزان محکومیت قصور 
ناشی از عمل های زیبایی از کل قصورات پزشکی 
کم شود تا بتوان سرنوشت مربوط به جرائم پزشکی 

 را در سیستم های قضایی، نقد و بررسی کرد.  �
اما آن روی سکه مرگ های ناشی از خطاهای پزشکی 
چیست که خیلی ها از آن بی اطلاع اند؟ تعدادی 
از افــراد حتی مطلع نمی شوند که بر سر عزیزشان 
چه آمده است و پرونده جان یک نفر برای همیشه 
بسته می شود؛ البته برخی بیماران و همراهانشان 
اینکه تقصیرات پزشکی هــم برایشان مسجل  با 
مــی شــود، از خــیــر پیگیری مــوضــوع و گــیــر افــتــادن 

 در مراحل پرپیچ وخم قانونی آن می گذرند.  
طــبــق قـــانـــون، یــکــی از اهـــــداف تشکیل ســازمــان 
نظام پزشکی، اظهارنظر درباره جرائم پزشکی است. 
اما در عمل و به وقت مشکلات و معضلاتی که پیش 
می آید، هیچ بیانیه یا گفت وگوی رسمی از مقامات 
نظام پزشکی، در حمایت از حقوق بیماران در مقابل 

کادر درمان به چشم نمی خورد.  �

 گرچـه هرگـز نمی تـوان زحمات و تلاش هـای سپیدپوشـان را برای به دسـت 
گزارش 

روز
آوردن سالمتی بیمار نادیـده گرفـت، گزارش هـای بی شماری وجـود دارد 

که نشـان می دهد سرنوشـت و زندگی یک  بیمار در اثر قصور پزشـکی، مسـیر 

متفاوتـی پیدا کرده و حتـی به قیمت نقص عضو یا از دسـت دادن جان او تمام 

شـده اسـت. پزشـکان در قبال همه آسـیب هایی که به بیمار وارد می شود، مسـئول نیستند، 

با ایـن حـال اگر آسـیب واردشـده به بیمار، نتیجـه رعایت نکـردن موازیـن حرفه ای پزشـکی 

باشـد، پزشـک از نظـر قانونـی بایـد پاسـخگو باشـد. قصـور به زبـان سـاده یعنی پزشـک باید 

کاری را انجـام مـی داده ولـی آن را انجام نداده اسـت یا برعکس، و باید پاسـخگو باشـد. آگاه 

نبـودن بیمار یا شـاکیان از انتخاب مرجـع رسـیدگی به شـکایت ها در زمینه قصور پزشـکی، 

گاهی سـبب سردرگمی آن ها می شـود، درحالی که شـاکی برای شـکایت از جرائم پزشکی، 

نیـازی به مراجعـه به نظام پزشـکی نـدارد و می تواند بـدون مراجعه به این سـازمان، مسـتقیم به دادسرای 

عمومی مراجعه کند. قصور پزشکی از آن‌موضوعاتی است که پیش‎تر هم در شهرآرا به آن پرداخته‎ایم؛مثل 

گزارش‎هایـی کـه بـا تیترهای »هزار توی تاریک شـکایت از قصور پزشـکی« یا »حقوق بیماران در ماجرای 

قصـور پزشـکی« منتشر شـده اسـت امـا از آنجـا کـه هنـوز هـم هسـتند خانواده‎هایـی کـه بـا ایـن مسـئله 

درگیرنـد، ایـن بـار بـا دیـد  حقوقـی بـه ایـن ماجـرا  نـگاه کرده‌ایـم.�
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گر سری به اخبار بزنیم، در بین آن ها  ا
کــادر درمــان  گاهی خبر مصدوم شــدن 
به چشم می خورد و البته به قول خودشان 
در مواقع زیادی حتی رسانه ای نمی شود. 
به نظر می رسد آنچه افراد را به خشونت 
فیزیکی وامی دارد، تحریک پذیری شدید 
عصبی فرد در مواجهه با مخاطرات جانی 
عزیزانش باشد؛ و برخی پزشکان هم ادعا 
 ، می کنند گاهی از دست همراهان بیمار
امنیت جانی ندارند و بارها با حملات 
کی آن ها مواجه بوده اند. ازطرفی  و هتا
خانواده بیماران می گویند در لحظاتی 
که آن ها از همه جا مستأصل بوده اند، 
با سهل انگاری و دریغ کردن کادر درمان 
از راهنمایی به موقع، سلامتی عزیزشان 
به خطر افتاده اســت. برخی ها شرایط 
ــده که دیگر  ــاد ش ــدر ح بــیــمــارشــان آن قـ
کاری از دست کسی برنمی آمده است و او 
را از دست داده اند و حالا باید با فقدان 

 او کنار بیایند.  �
ــک نـــاامـــن«  ــ ــزش ــ ــوع »پ ــ ــوض ــ مـــــــردم، م
ح کرده اند  را در سال های اخیر بارها مطر
که معمولا یکی از علل خشونت همراهان 
بیمار علیه کادر درمان است. برخی ها 
معتقدند بیشتر ادعاهای افراد شاغل 
در حـــوزه درمــان از طــریــق تریبون های 
رســمــی حــمــایــت مــی شــود، درحــالــی کــه 
ــام مــســئــولــی -مــگــر  ــق ــنــون کــمــتــر م ک ــا ت
به صورت استثنا- از حقوق بیمار دربرابر 

 تخلفات پزشکی حمایت کرده است.  �
بـــه دلـــیـــل هـــمـــان مــســیــر پــرپــیــچ وخــم 
ــای پــزشــکــی،  ــده هـ ــرونـ ــه پـ رســـیـــدگـــی بـ
ع  ــراد حوصله پیگیری موضو بیشتر اف
تخلفات پزشکی را ندارند. طبیعی است 
زمانی که اتفاقی نظیر مــرگ بــرای عضو 
خ می دهد، شــوک ناشی  خــانــواده ای ر
از سوگ، آن ها را خسته می کند و حوصله 
ع را پیگیری  ندارند که بخواهند موضو

 کنند.  �
مثالش بیماری است که می گوید: در یک 
حادثه رانندگی به شدت مصدوم شدم 
و زیـــر تیغ عمل جــراحــی رفــتــم، آن هــم 
ــک بــیــمــارســتــان عــمــومــی. از نــظــر  ــ در ی
ــودم کــوتــاهــی دکــتــر مــعــالــجــم، باعث  خـ
عفونت شدید پایم شد؛ البته این اتفاق 
مدت ها بعد از عمل جراحی افتاد و قبل 
از آن هم برایم پیش آمده بود. با اینکه 
پزشک از حساسیت بدنم دربرابر پلاتین 
باخبر بود و می دانست که سابقه عفونت 
دارم و به نوعی همه علائم عفونت حتی 
برای من بیمار هم مشخص بود، پزشک 
گفت که پا ضربه خورده است و من متوجه 
این موضوع نشده ام و باید چند هفته 
استراحت کنم. همین تجویز اشتباه، 
ــاره مــن بــرای  باعث بستری شــدن دوبـ
ــار  ــیــمــارســتــان شـــد؛ ایــن ب دو مـــاه در ب
ک تـــر از هــمــیــشــه  حـــادتـــر و وحـــشـــتـــنـــا

ک  بــا شــســت وشــوهــای بــه شــدت دردنــا
ج کردن عفونت.  �  برای خار

ــا و شــب هــای  او کــه هــنــوز کــابــوس روزهــ
ــرده اســت  ــک ــوش ن ــرامـ بــیــمــارســتــان را فـ
و آزارش مــی دهــد، مــی گــویــد: راســتــش 
هــم مــن و هـــم خـــانـــواده قــصــد شکایت 
از پزشک معالج را داشتیم امــا دیگران 
می گفتند چه کسی زورش به کادر درمان 
رسیده است که شما نفر بعدی باشید؟ 
فقط وقت تلف کردن است. ما هم مثل 
خیلی ها از خیر آن گذشتیم. تنها کاری 
کــه از دســتــمــان بــرمــی آمــد، همین بــود 
که دیگران را از رفتن پیش این پزشک، 

 منع کنیم.  �
البته جایگاه پزشکان به عنوان ناجیان 
سلامت همیشه قابل احترام است اما 
گاهی تصور اینکه حقوق بیمار در دستگاه 
عـــریـــض وطـــویـــل پـــزشـــکـــی بــه جــایــی 
نــمــی رســد، مسیر زنــدگــی شــان را تغییر 

 داده است.  �
. درست  ورزشــکــار بــود و دوچــرخــه ســوار
نمی تواند روی پایش بایستد و به سختی 
راه می رود. علت این جریان به یک روز 
زیــبــای پــایــیــزی در چــنــد ســال گذشته 
کرد.  بر می گردد که حادثه ای آن را تلخ 
او مــی گــویــد: مثل هــر روز درحـــال رکــاب 
زدن در مــســیــر طــرقــبــه شــانــدیــز بــودم 
اتفاقی افتاد  گهان نفهمیدم چه  نا که 
و از شدت ضربه بیهوش شدم. این طور 
که دیگران تعریف می کردند، با آمبولانس 
به نزدیک ترین مرکز درمانی منتقل شدم. 
متأسفانه بعد از عکس برداری مشخص 
وز بعد  شد لگنم شکسته است. چند ر
تحت عمل جــراحــی قــرار گرفتم؛ البته 
به خاطر بیماری ای کــه دارم، بیهوشم 
نکردند و قـــرار شــد با بی حسی درمــان 
شوم. دقیقا متوجه گفت وگو و رفت وآمد 
اطــرافــیــان مـــی شـــدم، حــتــی مــشــاجــره 
لفظی پزشک با دیگران را به خاطر نبود 
پیچ)اصطلاح پزشکی اش یادم نمانده 
اســـت( متوجه مــی شــدم. بعد از چند 
مـــاه کــه حــالــم بهتر شـــده بـــود و تقریبا 

می توانستم راه بروم، متوجه شدم وقت 
راه رفتن لنگ می زنم. تشخیص پزشکان 
دیــگــر ایــن بــود که عمل، موفقیت آمیز 
نبوده است و باید دوبــاره همه مراحل 
انجام شود. آن ها علت را به من توضیح 
ندادند اما خودم حدس می زنم تقصیر 
کادر درمــان بوده است. شما فکر کنید 
که پروسه  بــرای ترمیم شکستگی لگن 
ــان آن چــنــد مـــاه زمــــان مــی بــرد،  ــ درمـ
پزشکان معتقد بودند باید عمل از ابتدا 
انجام شود. نمی دانید چه حال وروزی 
داشتم؛ چون راه رفتن برایم خیلی سخت 
شده بود. می‎خواستم شکایت کنم اما 
اطرافیان می گفتند چندبرابرش باید 
هزینه کنی و کلی وقت بگذاری و به جایی 

 هم نمی‎ رسی.  �
درد این حرف ها را کسانی حس می کنند 
کــه یــا جــان عــزیــزشــان را بــه دلــیــل قصور 
پزشکی از دســـت داده انــــد یا به نوعی 
ــرا هــســتــنــد؛  ــاجــ ــن مــ ــ زخـــــم خـــــورده ایـ
نمونه اش خانواده ای است که عزیزشان 
را در یـــکـــی از بــهــتــریــن بــیــمــارســتــان هــا 
ــد. با اینکه یــک سالی  ــ از دســـت داده ان
از ایـــن مــاجــرا مــی گــذرد، پسر خــانــواده 
ــردن آن با بغض  کـ هــنــوز وقـــت تــعــریــف 
ع  می گوید: البته نمی توان ایــن موضو
ــان تعمیم داد اما  را بــه هــمــه کـــادر درمـ
مــن حــدس مــی زنــم ســرعــت عملشان، 
معمولا در مــورد بیماران سالمند کمتر 
کسیژن  است. پدر من با شرایط خاص و ا
خون پایین به بیمارستان منتقل شد 
و طبیعتا باید در بــخــش مراقبت های 
ویژه بستری می شد، درحالی که فرایند 
بستری کــردن و انــجــام آزمایش ها کلی 
طــول کشید و زمــانــی کــه پــدرم به بخش 
مــراقــبــت هــای ویـــژه منتقل شــد، دیگر 
در مقابل بیماری تاب نیاورد. من یک 
ســال اســت پیگیر رسیدگی به پرونده 
هستم و به جایی نرسیده ام. البته دود 
ایــن آتــش ممکن اســت روزی به چشم 
 کسانی بـــرود کــه مــرگ را بـــرای همسایه 

می پندارند.  �

این داستان ها واقعی است

زنگنه جزو وکلایی است که اعتقاد دارد 
جای حامیان حقوق بیمار در قانون، 
خــالــی اســـت. او از ســال1381 پــیــگــیــر 
ــوط  ــ ــرب ــ ــی م ــ ــوق ــ ــق ــ مـــــوضـــــوعـــــات ح
کی از جــرائــم پزشکی  به بیماران شا
اســت و بعد از فــوت پــدرش به دلیل 
قصور پزشکی، ایــن جدیت و تلاش 
ــده اســـت. هــمــان ابــتــدای  بیشتر ش
صحبت اعتراف می کند این موضوع، 
چندوجهی و گسترده است کــه از آن 
مــی تــوان به عنوان فاجعه خاموش 
هم یاد کرد. جامعه سال هاست با آن 
دســت بــه گــریــبــان اســت، درحــالــی کــه 
تا سال ها قبل، افراد به چنین بینشی 
نرسیده بــودنــد که چنین قصوراتی 
وجود دارد. آمار واقعی و رسمی جرائم 
پزشکی، گاهی می تواند خیلی بیشتر 
از اعــــــداد و ارقـــامـــی بـــاشـــد کــه اعــام 

 می شود.  �
او صحبت هایش را ایــن طــور شــروع 
می کند: »شاید شما هم شنیده باشید 
که می گویند اشتباه یک مهندس روی 
ک می ماند اما اشتباه یک  زمین و خا
پزشک توی قبرستان دفن می شود. 
زمانی که قربانیان این جرائم از بین 
بــرونــد، رســیــدگــی بــه پــرونــده خیلی 

 سخت تر است«.  �
ــد تــاجــایــی کــه  ــن ــی ک ــاش م ــ ــه ت ــن ــگ زن
می تواند، این موضوع را برای اطلاع 
عامه مردم باز کند و ادامــه می دهد: 
یکی از جرائم عمومی جرائم پزشکی 
اســــت کـــه عـــاوه بـــر ایــنــکــه شــخــص 
ــیـــب دیـــده حـــق شــکــایــت دارد،  آسـ
دادستان و مدعی العموم)نماینده 
ــه در دادســـــــــرا( هـــم مــوظــف  ــع ــام ج
به پیگیری اســت. یعنی لازم نیست 
کــی خــصــوصــی داشــتــه  شــکــایــت، شــا
باشد و به محض اینکه از هر طریقی 
اعــام شــود، مکلف به پیگیری جرم 
است. اصلی ترین و اصلح ترین مرجع 
کیفری از جــرائــم  شکایت عمومی و 
پزشکی هم دادسرای عمومی است.

ناآگاه از سهل انگاری

ــن حـــوزه  ــ ــت در ایـ ــاس ــال ه ــه س او ک
فعالیت می کند، ادعا می کند: حتی 
خیلی از خـــانـــواده هـــای بــیــمــاران، 
ممکن اســت مــتــوجــه ایــن رخــداد 
نشوند که جان بیمارشان به خاطر 
سهل انگاری پزشک از دســت رفته 
و پــرونــده زندگی یک فــرد به همین 
راحتی بسته شده است و این درحالی 
ــادی پیش آمده  اســت که مواقع زی
اســت که به خاطر تجویز نادرست 
یک دارو و حتی فراموش کردن زمان 
تزریق یک داروی حیاتی و... جان 

 بیمار به خطر افتاده است.  �
زنگنه مدعی است: خیلی از مواقع، 
شکایت ها از قصور پزشکی در دادسرا 
ثبت نمی شود و شما هیچ شماره 
مکانیزمی برای پیگیری آن ندارید 
کتفا کنید؛  و باید به اظهارنامه‎ای ا
ــا در مــــــورد پـــرونـــده هـــای  یــعــنــی مـ
پزشکی از ابتدایی ترین کاری که بعد 
از هر جرمی انجام می شود، محروم 
هستیم. البته این را هم بگویم که رویه 
رســیــدگــی بــه پــرونــده هــا در مشهد 
با تهران و شاید دیگر شهرها تفاوت 

دارد.  �

چرا قصور پزشکی ثبت نمی‌شود

این وکیل در پاسخ به این پرسش 
که چرا قصور پزشکی ثبت نمی شود، 
از یــک علت احتمالی نــام می برد 
و ادامــــــه مـــی دهـــد: نــمــی خــواهــم 
ایـــن مــوضــوع را بــه هــمــه پزشکان 
و زحمت کشان ایــن وادی تعمیم 
ــی از آن هـــــا ادعـــا  ــرخ بـــدهـــم، امـــا ب
گر  ــد و ا می کنند شغل خاصی دارن
نــبــاشــنــد، ســامــت مــــردم به خطر 
می افتد، درحالی که یکی از اهداف 
تشکیل ســـازمـــان نــظــام پــزشــکــی، 
حمایت از صــنــف پزشکان درکنار 
ــیــمــار اســت  حــمــایــت از حـــقـــوق ب
و این دو با هم در تعارض هستند. 

دقیقا شبیه این است که شما هم 
کــی بــاشــیــد و هــم  وکــیــل مــدافــع شــا
وکیل متهم. شما بگویید سازمانی 
که با سیطره و حضور افراد خودش 
اداره می شود، چطور می تواند علیه 
اعضای خود اقدامی انجام دهد؟ 
ــراد اســاســی وجــود  تــا وقــتــی ایــن ایـ
دارد، ما راه به جایی نمی بریم. باید 
رسیدگی به جرائم پزشکی را برعهده 
پزشکان مستقل و آزادی بگذارند 
که هیچ وابــســتــگــی ای به سیستم 
نظام پزشکی ندارند و در این مورد 
می توان از استادان شناخته شده 

 دانشگاهی بهره برد.  �
زنگنه اعتقاد دارد حتی مجموعه ای 
از عوامل سبب بروز برخی حوادث 
خــشــونــت آمــیــز در مــجــمــوعــه هــای 
ــی اســـت و کــســانــی کــه خــود  ــانـ درمـ
ــای  ــه ج ــئـــول مـــی دانـــنـــد، ب را مـــسـ
های وهوی و بگیروببند و اطلاعیه 
ــه صــورت علمی و  و بــیــانــیــه، بــایــد ب
عــادلانــه در چــارچــوب قــانــون، این 
ــی کــنــنــد و راه حــــل  ــررسـ عــوامــل را بـ

درست را بیابند.

قضاوت یک طرفه درباره یک »دوئل«

او آنچه بین بیماران و جامعه درمانی 
اتفاق افــتــاده اســت، شبیه »دوئــل« 
ــادر  مـــی دانـــد و تــصــریــح مــی کــنــد: کـ
ــان مــی گــویــنــد مــا امــنــیــت جانی  درمــ
نداریم اما به نظر من درمــورد اخبار 
مربوط به خشونت علیه کادر درمان، 
تــــــا انــــــدازه ای یـــک طـــرفـــه قـــضـــاوت 
ــد ولی  مــی شــود. آن هـــا تــریــبــون دارنـ
 بیماران از این امتیاز محروم هستند.  �

این وکیل معتقد است مجازات های 
مربوط به جرائم پزشکی، بسیار سبک 
ــادآوری می کند: این  است و سپس ی
ع وسیع و گسترده ای  بحث، مــوضــو
ــه صــورت  ــا ب ــه ه ــان ــایــد رس ــت کــه ب اسـ
ــه آن بـــپـــردازنـــد. مــوضــوع  ــ مــســتــمــر ب
دیگری که حق همراهان بیمار است، 
ــه پــرونــده بــیــمــار اســت،  دســتــرســی ب
درحالی که بعد از اینکه اتفاق خاصی 
در حوزه درمان بیمار می افتد، پرونده 
ج می شود و احتمال  از دسترس خار
دست بردن کادر درمان در آن وجود 
دارد. یک موضوع دیگر هم که نباید 
نادیده گرفته شود، این است قضاتی 
که به پرونده های پزشکی رسیدگی 
می کنند، باید به اصول و مبانی پزشکی 
کنون معتقدند قاضی  مسلط باشند. ا
برای صدور رأی باید به اقناع وجدانی 
برسد اما چطور ممکن است قاضی ای 
ــانــی یـــک مــوضــوع  ــات و مــب ــی ــل ــه از ک ک
پزشکی اطلاع ندارد، به اقناع وجدانی 

برسد؟

جای خالی حامیان حقوق بیمار

بـرای دیـدن فایـل 
 پی‌دی‌اف این گزارش 
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